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بهاءاالله و اسم اعظم خداوند در تأليفات ديني و مقاله 

 آثار بزرگان
 

در متون مقدس ديني اسلامي و همچنين كتب انبياي بني اسرائيل بسيار است كه تلويحاً بشارت بظهور حضرت  "بهاء " اشاره به
 ر قرآن مجيد، خدا به نور آسمان و زمين تشبيه شدهد. مثلا بهاء كرمل و يا وعده آمدن بهاءاالله در مكاشفات يوحنا " .بهاءاالله مي باشد

، يعني زمين به نور خدا، "أَشْرقَتَ الْأَرض بِنُورِ ربها " و درباره يوم موعود گفته شده كه در آن "اللَّه نوُر السماوات و الْأَرض "
 ) .5صفحه  172هويت بهائي و كلمه بهاء، پيام بهائي شماره ( "، منور خواهد شدبهاءاالله

است كه به استناد احاديث  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِدر آثار اسلامي، در ارتباط با تفسير  "بهاءاالله"ليكن، از جمله اشارات صريح به 
الرَّحمنِ الرَّحيمِ آمده ؛ چنانچه، در كتاب نهج البيان عن كشف معانى القرآن در تفسير بِسمِ اللَّه بهاءااللهبسم االله عبارت است از  "ب"

روى الكليني عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن  " :است
: عن تفسير بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ قال -عليه السلام -سألت أبا عبد اللّه: بن راشد، عن عبد اللّه بن سنان، قال

ء، الرّحمن  الميم ملك اللهّ، و اللّه إله كلّ شي: اللّه و السين سناء اللهّ و الميم مجد اللهّ، و روى بعضهم الباء بهاء
بنياد دايرة : نهج البيان عن كشف معانى القرآن، ناشر: شيبانى  محمد بن حسن ) "بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاصة

  )69حه ، صف1ق، جلد  1413، تهران،  المعارف اسلامى
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إنّ عيسى بن «): ص(قال رسول اللَّه : روى ابو سعيد الخدرى، قال " :و در كتاب كشف الأسرار و عدة الأبرار آمده است
 -سناء اللَّه، و الميم -بهاء اللَّه و السين -فقال عيسى، الباء. قل بسم اللَّه: مريم ارسلته امه الى الكتّاب، فقال له المعلم

كشف الأسرار و عدة الأبرار، انتشارات امير كبير، تهران : يدالدين ميبدى احمد بن ابى سعدرش ) " «ملك اللَّه
، در ذكر معناى بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 31همچنين، در كتاب اسرار توحيد، باب  )43، صفحه 6ش، جلد  1371

بن محمد از قاسم بن يحيى از جدش حسن  حديث كرد ما را سعد بن عبد اللَّه از احمد...  ": چنين آمده است
را سؤال كردم از معنى بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ ) ع(بن راشد از عبد اللَّه بن سنان كه گفت حضرت صادق 

و روشنى است و حسن خدا است و سين سناء و رفعت و شرف خدا و ميم و مجد و كرم و  باء آن بهاءفرمود كه 
ترجمه التوحيد، انتشارات علميه اسلامي، صفحه  -اسرار توحيد: محمد علي اردكاني(  "...كثرت عطاى خدا 

رواهما في المجمع و في الكافي و التوحيد و المعاني و العياشي عن الصادق عليه السلام الباء بهاء اللَّه و  " :و در تفسير صافي آمده است )256
فيض كاشانى ملا  ) "ء الرَّحمنِ بجميع خلقه و الرَّحيمِ بالمؤمنين خاصة رواية ملك اللَّه و االله إله كل شيو في . السين سناء اللَّه و الميم مجد اللَّه

همچنين، در كتاب اصول كافى آمده  )81، صفحه 1ق، جلد  1415  ، انتشارات الصدر، تهران تفسير الصافى: محسن
خدا ) روشنى(باء بهاء  :را پرسيدم، فرمود» اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِبِسمِ »تفسير ) ع(از امام صادق : ابن سنان گويد ": است

) سلطنت(اند كه ميم ملك  خداست و بعضى روايت كرده) بزرگوارى(خداست و ميم مجد  (رفعت(و سين سناء 
انتهي و  )154، صفحه 1اصول كافي، كتاب فروشي علميه اسلاميه، جلد : حاج سيد جواد مصطفوي ) "خداست

: في تفسير البسملة» العياشي«و » التوحيد«و » الكافي«قال مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه في  " :تفسير الصراط المستقيم آمده است در
 ، موسسه انصاريان، قم تفسير الصراط المستقيم: بروجردى سيد حسين ) "«إن الباء بهاء اللّه، و السين سناء اللّه، و الميم مجد اللّه«

 )266، صفحه 3ق، جلد  1416

اشاره به آلاء خداست، ب اشاره  ابجدقابل توجه آنكه، در تفسير روح البيان در تفسير ابجد آمده است كه الف در 
ان مريم سلمت عيسى الى معلمه فعلمه  -روى " :، ج اشاره به جلال خداست و دال اشاره به دين االله مي باشدبهاء خداستبه 

 ) "«هوز«قال لا فقال اما الالف فĤلاء اللّه و الباء بهاء اللّه و الجيم جلال اللّه و الدال دين اللّه فقال المعلم أحسنت فما  «ابجد«تدري ما  ابجد فقال عيسى أ
 )333، صفحه 5، نشر دارالفكر، بيروت، بي تاريخ، جلد  تفسير روح البيان: حقى بروسوى اسماعيل

همچنين  --رتباط اسم اعظم الهي با بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ اشاره شده است از سوي ديگر، در آثار اسلامي به ا
؛ چنانچه، شيخ احمد احسائي در آثار "سرّ بسمله در باء است "بسم االله اشاره شده كه  "ب"به اهميت و اعظميت 

در بسم االله است و هرچه در بسم خود، با استناد به احاديث اسلامي مكررا بيان ميدارد كه هر چه در قرآن است 
عبارت است از  "ب"و  --است  سرّ بسمله در باءبعبارتي سرّ البسمله فى الباء، يعني  --االله است در باء بسم االله است

  .بهاءاالله

ه، در چنانچ. باري، رواياتي چند حاكي از آن است كه اسم اعظم الهي در بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ نهفته است
 " :روايت شده است كه فرموده اند -صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم -كتاب آيين بندگى و نيايش از حضرت رسول 
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، يعنى بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ، نزديكتر است به اسم اعظم بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم اقرب الى الاسم الاعظم من سواد العين الى بياضها
آيين بندگى و نيايش، نشر نبياد معارف اسلامي، صفحه : حسين غفاري ساروي) "ى چشم به سفيدى آناز سياه

محمد بن حسن بن وليد به سند مذكور در متن از محمد بن  ": و در كتاب عيون أخبار الرضا ع آمده است )87
نزديكتر » بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«ا همان :سنان از امام هشتم على بن موسى عليهما السلام روايت كرده كه فرمود

عيون أخبار : علي اكبر غفاري –حميد رضا مستفيد ( "است به اسم اعظم خداوند از سياهى ديده به سپيدى آن
 ": آمده است  همچنين، در متن امالى شيخ صدوق، مجلس نود و سوم )653، صفحه 1الرضا ع، نشر صدوق، جلد 

واندن بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ در حمد و سوره و آن آيه ايست از قرآن و باسم اعظم خدا مستحب است بلند خ
و  )642امالي شيخ صدوق، نشر اسلاميه، صفحه : محمد باقر كمره اي( "از سياهى چشم بسفيدى آن نزديكتر است

، به اسم  بسم االله  قرآن است و اين يك آيه از ": ترجمه جلد چهارم بحار الانوار، آمده است -در احتجاجات
ترجمه جلد چهارم  -احتجاجات: موسوي خسروي(  "اعظم خدا نزديكتر از سياهى چشم به سفيدى آن است

ترجمه طبسى، در باب  -همچنين، در كتاب مهج الدعوات )383، صفحه 2بحار الانوار، انتشارات اسلاميه، جلد 
ست كه به روايت ابن عباس وارد شده است كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و روايتى ا ": ادعيه اسم اعظم، آمده است

، اسمى از اسمهاى خداى تعالى است »ابتدا بنام خداى بخشنده مهربان«بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ : آله فرمودند
و سفيدى آن از كه بزرگترين نامهاست و نيست ميان آن و ميان اسم خداى اعظم مگر مانند سياهى چشم 

 )491مهج الدعوات، نشر رايحه، صفحه : محمد تقي طبسي( "نزديكى

بسم االله است، امام خميني در اشارات تفسيري درباره سوره  "ب "اما در خصوص آنكه اهميت و سرّ بسم االله در 
ان كل ما فى القرآن فى :االله و سلامه عليه و لهذا روى عن اميرالمؤمنين وسيد الموحدين ؛ صلوات  " :حمد از اميرالمؤمنين روايت ميكند

، يعني از اميرمؤمنان باءالفاتحة ، و كل ما فى الفاتحة فى بسم االله الرحمن الرحيم ، و كل ما فيه فى الباء، و كل ما فى الباء فى النقطة ، و انا نقطة تحت ال
ر قرآن است در سوره فاتحه هست ؛ هر آن چه د: و سيد موحدان ، صلوات االله و سلامه عليه، روايت شده است 

بالباء : و ورد ... هستم)) با))است در نقطه هست و من نقطه زير )) با((و آنچه در )) با((و هرچه در آن است در 
از )) با((پديد آمده و عابد با نقطه زير )) با((، يعني و آمده است كه وجود با ظهرالوجود و بالنقطة تميز العابد عن المعبود

اهميت و ) س(اشارات تفسيرى درباره سوره حمد از ساير آثار حضرت امام: بخش چهارم ) "د جدا شدمعبو
 .فضيلت سوره حمد، 

 " :روايت ذيل را نقل ميكند (ع(و در سايت شبكة الاحقاقي الثقافية در باب عن دقة علم الحرف از حضرت علي 
لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من باء بسم ( واشار إلى أسرار الحروف القرآنية حيث قال ) صلاة و السلام عليه ال( قال أسد االله الغالب الإمام علي بن أبي طالب 

كل ما في القرآن في ): عليه الصلاة و السلام ( و قال أيضا ) تحميل سبعين بعيرا بالكتب التي تتحدث عن حرف الباء و أسراره( أي ) االله الرحمن الرحيم 
  "لفاتحة في بسم االله الرحمن الرحيم و كل ما في بسم االله الرحمن الرحيم في باء بسم االله و أنا النقطة التي تحت الباءالفاتحة و كل ما في ا

همچنين، در تأييد اهميت باء بسم االله، محمد خواجوي در مقدمه كتاب توحيد مكاشفان حديث ذيل را از 
ترجمه و متن : سيد علي همداني ) "سم االله الرحمن الرحيمظهر الموجودات من باء ب " :روايت ميكند) ص(حضرت محمد 
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و سيد حيدر آملي در صفحه  )34، ص 1382اسرار النقطه يا توحيد مكاشفان، ترجمه محمد خواجوي، نشر مولي، 
ظهر  " :روايت ميكند) ص(رساله نقد النقود، پيوست جامع الاسرار، حديث ذيل را از حضرت رسول اكرم  695

بالباء ظهر  " :ابن عربي در كتاب فتوحات مكيه ضمن ذكر حديث فوق مينويسد ."ء بسم االله الرحمن الرحيمالوجود من با
 فتوحات مكيه، محمد خواجوي، انتشارات مولي،: محي الدين ابن عربي) "الوجود

 134، ص 2ش، جلد 1381چاپ اول،  

 
ته است و با توجه به آنكه هر چه كه در قرآن خلاصه كلام آنكه، اسم اعظم الهي در بسم االله الرحمن الرحيم نهف

ترتيب اسم اعظم خدا بايد كه  االله است؛ بدين  بسم "ب"االله است در  االله است و هرچه كه در بسم است در بسم
 .بهاءااللهعبارت است از  "ب"بسم االله باشد و  "ب"همان 

ثم اعلم ان البسمله  " :نويسد عظم مىدر خصوص اسم ا "رسائل" 137و  136باري، شيخ احمد احسائي در صفحات 
االله الرّحمن الرّحيم اقرب الي الاسم الاعظم من سواد العين الي بياضها  انّ بسم) ع(الدعا اسألك باسمك االله الرّحمن الرّحيم و انمّا قال الرّضا االله الاعظم و فى اسم

المعنوى الّذى هو بياض العين و التمثيل مأخوذ من ظاهرالظاهر فان البياض عبارة عن  لاسملانّ لفظ البسملة الاسم اللفّظى الذّى هو سواد العين اقرب الي ا
و لما كان اشرف الاكوان كون الاسم الاعظم والوجود مبنيأ عليه وجب ان يكون اول الموجودات لعليته و الكتاب التّدوينى ... البساطة والسواد عن التّركيب 

يعني، بدان كه بسمله اسم اعظم خدا است چنانكه در  .االله الرّحمن الرّحيم الاعظم اول التّدوينى و هو بسم الاسمطبق الكتاب التّكوينى كان 
است كه  فرموده) ع(است ترا سؤال ميكنم به اسمت كه االله الرّحمن الرّحيم است و حضرت امام رضا دعا آمده

است از سياهى چشم به سپيدى آن چرا كه لقظ بسمله اسمى  االله الرّحمن الرّحيم بالنسّبه به اسم اعظم نزديكتر بسم
. لفظى است كه معادل سياهى چشم است كه به اسم معنوى كه معادل سپيدى چشم است نزديكترين چيز ميباشد

و ... است چرا كه سفيدى علامت بساطت است و سياهى علامت تركيب  و اين تمثيل از ظاهر ظاهر گرفته شده
وجود اسم اعظم است و از آنجا كه وجود همه چيز مبنى بر وجود اسم اعظم است در چون اشرف موجودات 

نتيجه واجب است كه اسم اعظم اولين موجود باشد بخاطر آنكه علّت همه چيز ديگر است و نظر به آنكه كتاب 
حمن الرّحيم االله الرّ تدوين مطابق كتاب تكوين است لهذا اسم اعظم در اول تدوين ظاهر ميشود كه آنهم بسم

شيخ احمد استدلال ميكند كه اسم اعظم خدا اشرف موجودات است و اولين مخلوق است و  "بعبارتي، . است
اين مطلب اشاره به عالم تكوين و مراتب وجود و خلقت . مخلوقات و موجودات ديگر است ٔلذا مبنا و علّت همه

مطابق كتاب تكوين و هستى است در نتيجه ) ريمقرآن ك(اما آنگاه بيان ميكند كه چون كتاب تدوين . است
اسماء است در نتيجه بايد كه اسم اعظم نيز در سرآغاز قرآن قرار  ٔهمانطور كه اسم اعظم اولين اسم و علتّ همه

االله الرّحمن الرّحيم رمز اسم اعظم است ولي به معناى اخص حرف باء است  از اينجا واضح ميشود كه بسم. گيرد
حروف و كلمات ظاهر شود و  ٔشيخ احمد اسم اعظم بايد در اول همه ٔم است زيرا كه بنا به قاعدهكه اسم اعظ

  )4الرّحيم، نادر سعيدى، ص  الرّحمن االله بسم مقاله تفسير ( "آنهم چيزى جز باء نيست و باء هم بهاءاالله است
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بهاء كه همان ( بسم االله نهفته است  "ب"اما از ديگر آثار اسلامي كه مويد اين ادعاست كه اسم اعظم الهي در 
در آن در رأس  بهاء،دعاي اعمال سحرهاي ماه مبارك رمضان ميباشد كه اسم اعظم خداوند، ) ميباشد خداوند

اسماء الهي مذكور گرديده است و برخي توسط اين دعا به اسم اعظم خداوند پي برده اند؛ چنانچه، در مفاتيح 
نقل ) ع(قمي، در دعاي اعمال سحرهاي ماه مبارك رمضان، از حضرت امام رضا الجنان، تأليف حاج شيخ عباس 

  :در سحرهاي ماه رمضان ميخواندند) ع(شده كه فرموده اند اين دعائي است كه حضرت امام باقر 

 انتهي  .ئَلُك ببِهĤئك كُلِّهاسَ  اسَئَلُك منْ بهĤئك بِابَهاه، وكلُُّ بهĤئك بهىِ، الَلّهم انىّ  الَلّهم انىّ

 ": جالب توجه آنكه، در كتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا عليه السلام، در فضيلت ماه رمضان، آمده است
نوشت كه اين دعا را برايم تصحيح بفرمائيد، امام عليه السلام براى او ) ع(ايوب بن يقطين براى حضرت رضا 

خواندند، پدرم از امام باقر  ر عليه السلام است كه در سحرهاى ماه رمضان مىنوشتند كه اين دعاى حضرت باق
اگر مردم ميدانستند كه اين مسائل چه اندازه نزد خداوند ارج و اعتبار دارد و : كرد كه فرمود روايت مى

ا به رحمت خود ، و خداوند اشخاصى ربا يك ديگر در باره اين دعا جنگ ميكردند هاى خواننده را برميĤورد، خواسته
اسم اعظم خداوند در اين دعا نهفته كردم كه  اگر ميخواستم آشكار مى: حضرت باقر عليه السلام فرمود... اختصاص ميدهد 

و ، هر گاه اين دعا را قرائت كرديد در انجام درخواست خود كوشش داشته باشيد كه او از علوم خفيه است، است
منافقان، دروغگويان، و منكران، اهليت اين دعا را ندارند، و او دعاء مباهله است و  .از كسانى كه اهليت ندارد مكتوم كنيد

: عزيز االله عطاردي ) "تا آخر «اسَئَلُك منْ بهĤئك باِبَهاه، وكُلُّ بهĤئك بهىِ   الَلّهم انىّ » متن آن از قرار ذيل است كه ميگوئى
 )566السلام، انتشارات كتابخانه صدر، صفحه  اخبار و آثار حضرت امام رضا عليه

باري، گرچه با توجه به روايتي كه در فوق ذكر گرديد، اسم اعظم الهي نزد همگان فاش نگرديده و حتي ائمه 
اطهار نيز حكمت را بر اين ميدانستند كه اين مطلب را مكتوم نگه دارند، اما با توجه به شواهد موجوده، قليلي از 

در كتاب داستان پيامبران يا . انيون بزرگ اسلامي اسم اعظم الهي را يافته و بدان افتخار جسته اندعارفان و روح
اما با وجودى كه اسم اعظم الهى بر بندگان  ": هاى قرآن از آدم تا خاتم، در اين خصوص، آمده است قصه

سياهى چشم به سپيدى آن و يا  نسبت اسم اعظم به بسملة نزديكتر از: پوشيده است در روايات، مضامينى مانند
هاى قرآن از  داستان پيامبران يا قصه: يوسف عزيزي ) "خورد اينكه اسم اعظم در سوره توحيد است، به چشم مى

 )31آدم تا خاتم، انتشارات هاد، صفحه 

 شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي، مبشرين به ظهور حضرت اعلي و حضرت بهاءاالله، كه ملهم به الهامات
ربانيه بودند و قلب پاك و ضمير منيرشان بانوار تقديس و تنزيه محل تجلي اسرار پروردگار شد، در آثارشان 
ضمن تفسير بسم االله الرحمن الرحيم مكررا اظهار ميدارند كه بسم االله الرحمن الرحيم جامع جميع حقايق الهي و 

في المثل، سيد كاظم رشتي در . ، بهاء، اشاره ميكنندمنبع اسرار رباني است و در تفاسير خود به اسم اعظم خداوند
  .ميباشد "بهاء"تصريح ميكند كه اسم اعظم الهي  "رساله اسم اعظم"سر آغاز كتابش 
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بهاءالدين محمد حسين عاملى معروف به شيخ بهائي، عارف و شاعر بزرگ اسلامي، كه به حقيقت و عظمت اسم 
جهت لقب شيخ بهائي را براي خود برگزيد، در ضمن ملحقات موش و  اعظم خداوند، بهاء، پي برده بود و بدين

 :چنين سروده است 230گربه، چاپ مصر، صفحه 

 سروري بر كل اسماء باشدش            اسم اعظم چون كسي نشناسدش

  :، مي سرايد1759و مولوي در دفتر اول مثنوي، بيت 

 بشتافتيم جانب جان باختن            ما بها و خونبها را يافتيم

 (ق.ه 677، از نسخه 1378به اهتمام دكتر توفيق سبحاني، چاپ اول : مثنوي معنوي)

من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني  ": كه اين شعر اشاره به حديث قدسي است كه ميفرمايد
كرد يافت مرا و آنكه مرا عشقني و من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فاناديته، يعني هر كه مرا طلب 

يافت، مرا شناخت و آن كه مرا شناخت عاشق من شد، من نيز عاشق او شدم و آن كه من عاشق او شدم او را در 
الهام شعرا، : روح االله مهرابخاني( "راه خود به قتل رساندم و هر كه براي من شهيد شد من خونبهاي او هستم

  )71ميلادي، صفحه  2004موسسه عصر جديد، 

 ": شيخ بوئي در كتاب شمس المعاني در فصل يازدهم با اشاره به نام بهاء به ظهور حضرت بهاءاالله بشارت ميدهد
سوف يشرق اشراقا من الوجه البهي الابهي به اسم البهاء في يوم المطلق و يدخل مرج عكا و يتحد من علي 

ي به اسم بهاء تجلي و اشراق ميفرمايد در يوم ، يعني كه بزودي خداوند از مشرق طلعت و جمال ابه"الارض كلها
 – اسم اعظم الهي، نشر بديع: هوشنگ گهرريز(ظهور و در سرزمين عكا وارد شده جميع را متحد خواهد كرد 

 )41لندن، صفحه 

در اسلام حديثي دال بر اين  ": آمده است 77در رساله سؤال و جواب از متممات كتاب مستطاب اقدس، فقره 
كه از ميان اسماء متعدد خدا يكي از همه عظيمتر است ولي هويت اين اسم تا بحال مستور بود تا  مطالب است

  ."اسم اعظم الهي است "بهاء"تأئيد فرمودند كه ) حضرت بهائاالله( آنكه جمالقدم 

بنامهاى  قسم -بار خدايا: در تأييد مكنون بودن اسم اعظم الهي، در الصحيفة السجادية، دعاى پنجاهم، آمده است
خداوند را : فرموده -صلّى اللهّ عليه و آله -اى، پيغمبر نامهائيكه علم آن را بخود اختصاص داده(ات  پنهان شده

چهار هزار نام است، هزار نام را كسى جز خدا نميداند، و هزار نام را كسى جز خدا و فرشتگان نميداند، و هزار 
ميداند، و چهارمين هزار را مؤمنين ميدانند، پس سيصد نام از آن ن  نام را كسى جز خدا و فرشتگان و پيغمبران

يكى اسم «هزار نام در تورية است، و سيصد در انجيل، و سيصد در زبور، و يكصد در قرآن، نود و نه نام آشكار و 
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و  379 الصحيفة السجادية، انتشارات فقيه، صفحات: سيد علينقي فيض الاسلام(انتهي  (از آنها پنهان است» اعظم
380( 

بزرگترين اسماء خداي تعالي به ...  ": در كتاب معارف قرآن در الميزان، در خصوص اسم اعظم آمده است
تنهائي تمامي حقايق اسماء را شامل است و حقايق مختلف همگي در تحت آن قرار دارند و آن اسمي است كه 

مي خواهد بود كه تمامي آثار منتهي به آن شود و بنابراين اسم اعظم آن اس... غالبا آن را اسم اعظم مي ناميم 
معارف قرآن در الميزان، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ : سيد مهدي امين(  "هر امري در برابرش خاضع گردد

بي شك بايد  ": و ملاصدرا در كتاب مظاهر الالهيه در اين خصوص مينويسد )39و  38ش، صفحات  1370اول، 
طور اجمال مشتمل بر جميع معاني اسماء الهي باشد هم چنانكه مظهر اسم اعظم بايد كه معناي اسم اعظم به 

صدراي شيرازي، صدرالمتألين (  "حقيقتي باشد كه مجموع حقايق ممكنات كه همان مظاهرند را در بر گيرد
  )31، ص 1364المظاهر الهيه، حميد طبيبيان، انتشارات امير كبير، چاپ اول، : ملاصدرا

كلمه  "الباء بهاءاالله"حضرت عبدالبهاء به استناد حديث منقول از حضرت امام جعفر صادق كه فرموده  "باري، 
بهاء را بيانگر نام مقدس حضرت بهاءاالله ميدانند كه جامع همه حقائق الهي و اسرار روحاني و اسماء رباني و رموز 

عاني و سرآغاز كتب مقدسه در عالم تكوين و تدوين كه عنوان بسمله است كافل همه م "باء"آسماني است و نيز 
است بفرموده مبارك همه عوالم غيب و شهود و ظاهر و باطن و علت خلق ايجاد رمزي از مشيت اوليه است كه 

جمع گرديده و به عبارت ديگر مشيت اوليه همان طلعت ابهي، حضرت بهاءاالله، است كه موعود همه  "ب"در 
 )37لندن، صفحه  –اسم اعظم الهي، نشر بديع : هوشنگ گهرريز( "ميباشند اديان ماضيه و امم عالم

خلاصه كلام آنكه، در واقع اسم اعظم ظهور كلي الهي و موعود جميع امم است كه در عالم تحقق يافت لذا در 
ه مبدأ و منشاء بيان اسماء الهي اسم اعظم بالاتر از همه نامهاست؛ نتيجتا بايد اولين موجود و نخستين مخلوق و يگان

هوشنگ (بنام بسم االله الرحمن الرحيم آمده است) قرآن(كليه رموز اسرار الهي باشد كه در اول كتاب تدوين 
بنابراين، با ظهور حضرت بهاءاالله حقيقت اسم  )164، ص 2003لندن، اكتبر  –اسم اعظم الهي، نشر بديع  :گهرريز

تحقق اسم اعظم الهي مي باشد؛ در حقيقت ميتوان گفت كه،  اعظم الهي آشكار گرديد، چرا كه ظهور مباركشان
اسم اعظم كه برترين و مقدس ترين و جامعترين اسم خداوند مي باشد داراي جميع كمالات است و تمام حقايق 
اسماء مقدس الهي را در بر دارد؛ چنانچه در نامه اي از جانب حضرت شوقي افندي در خصوص اسم اعظم 

اسم اعظم به اين معناست كه حضرت بهاءاالله با اعظم ... م اعظم، نام حضرت بهاءاالله استاس :مرقوم شده است
نامه اي از جانب حضرت شوقي (اسامي خداوند ظاهر شده اند؛ به بيان ديگر ايشان اعظم ظهور الهي مي باشند 

  )1941دسامبر  26افندي خطاب به محفل روحاني ملي استراليا و نيوزلند در 

و ان جماله . و ان بهاء من يظهره االله فوق كل بهاء و ان جلاله فوق كل جلال " :در شأن مقام بهاء در توقيعي ميفرمايند حضرت اعلي
بدرستي كه جلال من يظهره االله : انتهي مضمون بيان مبارك.و ان اسمائه فوق كل اسماء... و ان نوره فوق كل نور... فوق كل جمال
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و نورش ... ل و عظمت او بالاتر از همه عظمتها و جمال او فوق همه جمالهامافوق هر جلا) حضرت بهاءاالله(
منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولي، ) "و اسمش اعظم از كل اسماء است... پرفروغ تر از هر روشنائي

  )110صفحه 

اسم اعظم من  امروز روزي است كه جمال قدم من غير ستر و حجاب ظاهر است و ": حضرت بهاءاالله ميفرمايند
آثار قلم اعلي، جلد ( "باب فضلش بر وجه احباب مفتوح گشته و عنايتش كل را احاطه فرموده. غير استار مشهود

حمد مقدس از ذكر ممكنات  ": همچنين حضرتشان در لوحي در خصوص اسم اعظم ميفرمايند )24، صفحه 5
سم اعظم باب لقا را بر وجه عالم و جميع ساحت امنع اقدس حضرت مقصودي را لايق و سزاست كه به مفتاح ا

امم گشود و باعلي النداء ما بين ارض و سماء صلا در داد و كل را به افق اعلي كه مقر ظهور و بروز مالك 
 )17، صفحه 2آيات الهي، جلد (  "اسماست دعوت فرمود، باب وصال بگشود و به صراط مستقيم راه نمود

آثار و متون مقدس اسلامي بدان اشاره شده در اين مختصر نگنجد؛ چه از كه در  "بهاء"باري، سخن از عظمت 
حيث ارتباط كلمه بهاء با ذات اقدس الهي، چه از حيث كاربرد كلمه بهاء در احاديث جهت توصيف و بيان اوج 

ده و عظمت و اقتدار، و چه از آن حيث كه جامع و حائز همه صفات و اسماء است، بالاتر از همه اسماء الهي بو
  .اسم اعظم خداوند ميباشد

اشاره به اسم اعظم خداوند و بهاء خدا در بسياري از آثار اسلامي مذكور گرديده است و از آنجا كه بهاء بالاتر از 
همه اسماء الهي مي باشد، در بسياري از ادعيه ها به عظمت كلمه بهاء قسم ياد شده است؛ چنانچه، در دعاهاي 

، حضرتشان به اسم اعظم خداوند "و من دعائه فى الحرز و العوذة " سلام، در صحيفه علويه، در بابامير المؤمنين عليه ال
يا مولاى طلبت كيف اخاف و انت املى و كيف اضام و عليك متكّلى اسلمت ... اللهّم بتالقّ نور بهاء عرشك من اعدائى استترت  :قسم ياد ميفرمايند

اى ... از دشمنانم خود را بپوشانم  نور بهاء عرش تو، يعني خدايا بدرخشش كلّت فى كلّ احوالىاليك نفسى و فوضت اليك امرى و تو
جويايم، چگونه بترسم كه آرزويم توئى، و چگونه مورد ستم قرار گيرم كه اعتمادم بر تو است، خود  -مولاى من

صحيفه : هاشم رسولي محلاتي سيد( "را بتو سپردم، و كارم را بتو واگذاردم، و در هر حالى بتو توكل دارم
و لن يجد إلى  " :ترجمه عبد الرزاق گيلانى آمده است -در مصباح الشريعة )233علويه، انتشارات اسلامي، صفحه 

به اين صفت برد  راه نمى: يعنى .ذلك سبيلا إلّا من قد عفى اللَّه تعالى عنه، و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخرّ، و زينه و البسه من نور بهائه
شود مگر كسى كه آمرزيده گناهان باشد، چه گناهان پيش و چه  كمال، كه عفو است و مالك اين در گرانبها نمى

و عزتّ  نور بهاءو جناب عزتّ او را به صفات ستوده و اطوار محموده، مزين و محلّى كرده باشد و به . گناهان عقب
 -و در كتاب آسمان و جهان )374باح الشريعة، نشر پيام حق، صفحه مص: عبدالرزاق گيلاني(  "الهى، متلبس باشد

بار خدايا من از تو خواهم بنامت كه : ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، از امام ششم عليه السلام آمده است
ادق است، و خواهم بنامت كه نوشته در سر سرادق بهاءنوشته در سرادق مجد است، و خواهم بنامت كه نوشته در 

عظمت است و خواهم بنامت كه نوشته بر سرادق جلال است و بنامت كه نوشته بر سرادق عزتّست و بنامت كه 
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نوشته بر سرادق سرائر است، آنكه پيش است و والا و خوب و خرم، و پروردگار هشت فرشته، و پروردگار عرش 
اء و العالم بحار، انتشارات اسلاميه، جلد ترجمه كتاب السم -آسمان و جهان: محمد باقر كمره اي( بزرگ، انتهي 

 )44، صفحه 2 

همچنين، در روايات به ارتباط بهاء با ذات الهي اشاره شده است، چنانچه، در صحفيهء سجاديه به بهاء رب 
اللهم انك أيدت دينك في «: ةفي الصحيفة السجادي) ع(و خير ما قرأته في صفة الإمام قول الإمام الأعظم زين العابدين  " :العالمين اشاره مي شود

معصيته، و كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك، و منارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك، و جعلته الذريعة الى رضوانك، و افترضت طاعته، و حذرت 
فهو عصمة اللائذين، و كهف المسلمين، و عروة  -متابعا لهأي يبقى  -أمرت بامتثال أوامره، و الانتهاء عند نهيه، و ان لا يتقدمه متقدم، و لا يتأخر عنه متأخر

، صفحه 1ق، جلد  1424  ، دار الكتب الإسلامية، تهران تفسير الكاشف: مغنيه محمد جواد) "«المؤمنين، و بهاء رب العالمين
اللهم بألف الابتداء، » :و روي عنهم عليهم السلام في أدعية التعقيب ": و در ادعيه اي به باء بهاء قسم ياد مي شود (197

الزيادة، بسين السلامة، بشين الشكر،  و بباء البهاء، بتاء التأليف، بثاء الثناء، بجيم الجلال، بحاء الحمد، بخاء الخفاء، بدال الدوام، بذال الذكر، براء الربوبية، بزاي
ران، بفاء الفردانية، بقاف القدرة، بكاف الكلمة التامة، بلام اللوح، بميم الملك، بنون بصاد الصبر، بضاد الضوء، بطاء الطهر، بظاء الظلام، بعين العلم، بغين الغف

تفسير الصراط  :بروجردى سيد حسين ) "النور، بواو الوحدانية، بهاء الهيبة، بلام ألف لا إله إلاّ أنت، بياء يا ذا الجلال و الإكرام و الدعاء
 )52، صفحه 4جلد  ق، 1416، موسسه انصاريان، قم  المستقيم

و الروح  " :ناميده شده است "بهاء االله " قابل توجه آنكه، در روايتي روح القدس، مشيت اوليه و اول ما خلق االله
ان الحكماء و ول في لسالقدس الأعلى هو حقيقة حقائق الأشياء كلهّا و هو شمس الضحى و الحقيقة المحمدية البيضاء و بهاء اللّه سبحانه و تعالى و هو العقل الأ

و بدر الدجى ذات اللّه العليا، شجرة طوبى، جنة المأوى، منزلة العلوية العليا، و . القلم الأعلى في ألسنة الشرائع الفصحاء و روح القدس الأدنى هي الدرة الصفراء
 ) "و المراد هاهنا هو ما ذكرنا. روح القدس جبرئيل و قد يراد من. هي النفس الكلية الإلهية و اللوح المحفوظ و ام الكتاب يقرأ منهما سائر الأنبياء

 )477، صفحه 1ش، جلد  1366، انتشارات بيدار، قم )صدرا( تفسير القرآن الكريم:  صدرالمتالهين محمد بن ابراهيم

مطلب قابل توجه ديگر آنكه، در دعاء مربوط به زمان استهلال المحرم يعني روز اول محرم به اسم بهاء اشاره 
ما شاء االله كان اعوذ بعزة االله و جلال وجهه و ما وعاه اللوح من علم االله و ما  " :(ميلاد حضرت بهاءاالله دوم محرم ميباشد(ست شده ا

اقبال الاعمال، دار الكتب الاسلاميه، : سيد علي بن طاوس الحلي) "...سترت الحجب من نور بهاء االله اللهم اني ضعيف معيل فقير
  )548ش، ص 1367طهران 

همچنين، در برخي روايات، كلمه بهاء براي توصيف و بيان اوج عظمت و اقتدار بكار برده شده است؛ چنانچه، 
عن «زاد في البحار «و قال الحسن بن علي  " :در روايتي براي توصيف مقام ائمه در روز قيامت از تاج بهاء استفاده شده است

وامون لضعفاء محبينا و أهل ولايتنا يوم القيامة، و الأنوار تسطع من تيجانهم، على رأس كل واحد منهم تاج بهاء، قد ع يأتي علماء شيعتنا الق»» أبيه عليهما السلام
التفسير المنسوب  :امام ابومحمد حسن بن على عسكرى ) "و دورها مسيرة ثلاثمائة ألف سنة -انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة

و در كتاب مهج الدعوات و منهج العبادات  )345صفحه  ق،  1409مهدى، قم  ، مدرسه امام الى الامام العسكرى
آمده است كه وقتي كه شعاع نور حجاب ها از بهاء عظمت خداوند ظهور نمود كوهها از اين عظمت و جلال و 
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ه لاَ إلَِه إلَِّا أَنتْ و أسَألَُك باِلْأسَماء الَّتي تَجلَّيت بِها إنَِّك أنَتْ اللَّه أَنتْ اللَّه أنَْت اللَّ " :هيبت ريز ريز شدند؛ كه عين بيان چنين مي باشد
: سيد ابن طاوس) "... تكدكْدكَةً لعظمَتك و جلَالك و هيبللكَْليمِ علىَ الجْبلِ العْظيمِ فَلمَا بدا شُعاع نوُرِ الْحجبِ منْ بهاء العْظمَةِ خَرَّت الْجبِالُ متَ

 )76مهج الدعوات و منهج العبادات، نشر دار الذخائر، صفحه 

در ترجمه : حتي مهمترين و اساسي ترين جلوه هاي دين مثل حج و ركوع نماز به بهاء نسبت داده شده است
حج بهايى است از  " :دار المعارف بمصر، آمده است 225ص  4تفسير الميزان به نقل از تاريخ طبري، تاريخ طبرى ج 

، دفتر انتشارات اسلامى  ترجمه تفسير الميزان: موسوى همدانى سيد محمد باقر ) "(الحج بهاء من بهاء االله(بهاء اللَّه 
ترجمه  - و در متن مصباح الشريعة )473، صفحه 4ش، جلد  1374  ى مدرسين حوزه علميه قم، قم جامعه

لا يركع عبد للَّه تعالى ركوعا على الحقيقة، الا زينه اللَّه ) ع(قال الصادق  " :، آمده است وعمصطفوى، در الباب الخامس عشر في الرك
فرمود ركوع ) ع(حضرت صادق ) باب پانزدهم در ركوع(  ترجمه ...بنور بهائه و أظله في ظلال كبريائه و كساه كسوة أصفيائه

خود زينت داده و در سايه  نور بهاءينكه خدا او را به اى براى خداوند متعال به ركوع حقيقى؛ مگر ا كند بنده نمى
مصباح الشريعة، نشر : حسن مصطفوي(  "عظمت خود ساكن نموده و لباس برگزيدگان خود را به او بپوشاند

 )61انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، صفحه 

در توصيف بادي در بهشت به ترجمه كتاب السماء و العالم بحار،  -جالب توجه آنكه، در كتاب آسمان و جهان
و روايت ) كه تلويحا اشاره به آن دارد كه كسي كه بخواهد خدا را ببيند بايد بهاء را ببيند( بهاء اشاره ميشود 

يك باد كه از نور آفريده است و زندگى و لذتها بر آن  ": بيان ميدارد (ص(ذيل را از قول حضرت رسول اكرم 
ون مردم بهشت شوق زيارت پروردگار خود كنند بوزد از گرما و سرما نيست، از نام دارد و چ بهاءنوشته است و 

گردند، نورى بنورشان فزايد و بدرهاى بهشت   هاشان و خرّم شوند و دل خوش نور عرش است بدمد در چهره
زمين است بر ساز كنند و اگر هر كه در آسمانها و  ها نغمه  زند و نهرها روان گردند و درختها تسبيح خوان، پرنده

ها بر آنها در  پا باشند و بشنوند آواى شادى و خوشى كه در بهشت است از شوق آن همه جان دهند و فرشته
ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، انتشارات اسلاميه، جلد  -آسمان و جهان: محمد باقر كمره اي )، انتهي "آيند

  )234و  233، صفحات 4 

ه، اولين كمال و زيبايي كه از حق در عالم جلوه مي نمايد با صفت بهاء توأم است حتي اشاراتي مبني بر اينك
بچشم ميخورد؛ بعبارتي توصيف ذات الهي با كلمه بهاء آمده است و هنگاميكه عرفا به مقام وصال ميرسند بهاء 

فلما ) أبيت عند ربى يطعمنى و يسقينى(م و يقول كما كان حال النبي صلى اللّه عليه و سلم كان يواصل الأيا " :ذات خدا را مشاهده ميكنند
ا شاهدوا ذلك الجمال و رجعوا من عندية الحق الى عندية نفوسهم قالوا فَابعثُوا إلخ ففى طلبهم ازكى طعاما اشارة الى ان ارباب الوصول و اصحاب المشاهدة لم

ذا رجعو الى عالم النفوس تطالبهم الأرواح و القلوب باغذيتهم الروحانية فيتعللون البهاء و ذاقوا طعم الوصال و جدوا حلاوة الانس و ملاطفات الحبيب فا
ْبمشاهدة كل جميل لان كل جمال من جمال اللّه و كل بهاء من بهاء اللهّ و يتوصلون بلطافة الاطعمة الى تلك الملاطفات كما قالوا فَلي و نْهقٍ مِبِرز كُمْأت

 )230، صفحه 5، نشر دارالفكر، بيروت، بي تاريخ، جلد  تفسير روح البيان: اسماعيل حقى بروسوى) " ليْتَلَطَّف
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، بهاء را بعنوان صفتي از صفات خداوند "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد "ابن عجيبه در كتاب عرفاني 
 :ترسيم نموده است) كه البته جامع همه صفات و اسماء خداست(

 و سرّ كماله و عزّ و رفعة          بهاء جماله أيا من فى 

  البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد، انتشارات دكتر حسن عباس زكى، قاهره: ابن عجيبه احمد بن محمد)
 )31، صفحه 1ق، جلد  1419

 فغبنا عن الإحساس، و النور ساطع           بهاء جمالهسكرنا فهمنا فى 

  يد فى تفسير القرآن المجيد، انتشارات دكتر حسن عباس زكى، قاهرهالبحر المد: ابن عجيبه احمد بن محمد)
 )247و  246، صفحات 1ق، جلد  1419

 و عليهم من المحبة نور              بهاءو على العارفين أيضا 

  البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد، انتشارات دكتر حسن عباس زكى، قاهره: ابن عجيبه احمد بن محمد)
 )141، صفحه 3ق، جلد  1419

قال في التوراة اقبل من  " :همچنين، در احاديث تصريح شده كه در تورات به اسم بهاء در روز بزرگ اشاره شده است
 "ض نوراسيناء و تجلي من ساعير و ظهر من جبل فاران قال في كتاب حيقوق سيد يجيء من اليمن مقدس من جبل فاران فيعطي السماء بهاء و يملاء الار

  )74ق، ص1409، مؤسسه الامام المهدي، قم 1كتاب الحرائج والجرائح ج: قطب الدين راوندي)

، و محلي كه از آنجا كلام و شريعت حضرت بهاءاهللاشعياي نبي به زيبايي تمام در وصف رسالت موعود آخر الزمان، 
اقع خواهد شد كه كوه خانه و در ايام آخر و " :بيان ميدارد 5 – 2، آيات 2الهي صادر مي شود، در باب 

خداوند بر قله كوهها ثابت خواهد شد و فوق تلها بر افراشته خواهد گرديد و جميع امتها بسوي آن روان 
بيائيد تا بكوه خداوند و بخانه خداي يعقوب بر آئيم و . و قومهاي بسيار عزيمت كرده خواهند گفت. خواهند شد

كلام خداوند از اورشليم ههاي وي سلوك نمائيم زيرا كه شريعت از صيهون و تا طريقهاي خويشرا بما تعليم دهد و برا
و . و ايشان شمشيرهاي خود را براي گاوآهن و نيزه هاي خويشرا براي اره ها خواهند شكست ... صادر خواهد شد

در نور  اي خاندان يعقوب بيائيد تا. امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت
است؛ جالب توجه االله  (يهوه) بهاء (اور(مي باشد كه  "اور يهوه " در تورات عبري( "سلوك نمائيم (بهاءاالله(خداوند 

و امتها عدالت ترا و جميع پادشاهان جلال ترا مشاهده  ": بيان ميدارد 62باب  1آنكه اشعياي نبي در آيه 
 )"مسمي خواهي شد نرا قرار ميدهدو تو باسم جديديكه دهان خداوند آ .خواهند نمود
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باري، در آثار انبياي بني اسرائيل نيز در باب ظهور موعود در زمان آخر كه از شرق واقع ميشود اشارات زيادي 
در خصوص اينكه بهاءاالله يعني جلال خداوند، در كتاب مواهب . شده است "بهاءاالله = جلال خداوند  "به 

بسم االله بهاءاالله مي باشد و منظور از بهاءاالله جمال و جلال  "ب"ست كه الرحمان في تفسير القرآن آمده ا
الباء بهاء اللّه، و السين «): عليه السلام)فعن الصادق   و في رواية أنّ كل واحد من أجزاء البسملة إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى " :خداوند مي باشد

المراد ببهاء اللّه جماله و جلاله و السناء بمعنى  :أقول. »ء الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة للّه إله كل شيو ا) ملك اللّه(سناء اللّه، و الميم مجد اللّه 
موسوى )"في هذا التفسير إلى علم الحروف و هو علم شريف إلّا أنّه مكنون عند أهله و سيأتي البحث عنه إن شاء اللّه تعالى) عليه السلام(الرفعة، و أشار 

، 1 ق، جلد  1409، بيروت )ع( مواهب الرحمان في تفسير القرآن، موسسه اهل بيت: سبزوارى سيد عبد الاعلى
 )22صفحه 

مكشوف گشته، تمامي بشر آن را با هم خواهند  جلال خداوندو : باري، در كتاب اشعياي نبي پيشگوئي گرديده است
ببينيد  ) زيبائي كرمل و شارون :و باز آمده است (5آيه  40اشعيا باب (ديد زيرا كه دهان خداوند اين را گفته است

را  (عكا –عاخور (وادي عخور  :يوشع نبي آمده است 15آيه  2؛ همچنين، در باب !مكان را چقدر دقيق ذكر ميكند
و  )2آيه  35اشعيا باب (و زيبائي خداي ما را مشاهده خواهد نمود جلال يهوه  ... (بدروازه اميد مبدل خواهم كرد

بر تو طالع گرديده است جلال خداوند تو آمده و  (بهاء ) بر خيز و درخشان شو زيرا نور: همچنين اشعيا مينويسد
نجات را به جهت اسرائيل كه جلال من : و باز در كتاب اشعياي نبي پيشگوئي گرديده است )1آيه  60اشعيا باب (

 )13آيه  46اشعيا، باب ( است در صهيون خواهم گذاشت 

و ... از طرف مشرق آمد  جلال خداي اسرائيلو اينك : يال نبي رؤياي خويش را در مورد ايام آخر بيان ميكندحزق
از راه  جلال خداوندپس : حزقيال در همين باب ميگويد )2آيه  3حزقيال باب ( زمين از جلال او منور گرديد 

 )4آيه  43ي باب حزقيال نب( دروازه اي كه رويش به سمت مشرق بود به خانه در آمد 

را ديدم كه از جانب خدا از  اورشليم جديدو شهر مقدس : يوحناي نبيل نيز از رويايش با اين كلمات سخن مي گويد
آن را منور  جلال خداو شهر احتياج ندارد كه آفتاب يا ماه آن را روشنائي دهد زيرا كه ... آسمان نازل مي شود 

  . )23و  2 و 1آيه  21مكاشفات باب ...( مي سازد 

مملو خواهد شد به نحوي كه آبها دريا را مستور  جلال خداوندزيرا كه جهان از معرفت  ": و حبقوق نبي مي گويد
 )14آيه  2حبقوق باب ( مي سازد 

: بيان مبارك ؛ مضمونهذا لهو الذي وعدتم به في كتب االله العليم الحكيم... قد تزين العالم باسمه الاعظم  " :حضرت بهاءاالله ميفرمايند
اين همان وعده الهي است كه در كتب مقدسه خداوند ... به تحقيق عالم به نام مبارك اسم اعظم مزين گشت 

ايادي عطاي الهي كل را  ": همچنين ميفرمايند )111، ص 2لئالي حكمت، جلد ( "عليم حكيم داده شده است
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آيات الھی، جلد " (رت دادها به ظهور اسم اعظم بشاتربيت نموده و به لسان مظاهر نفس خود جميع من في العالم ر
  )٧٤، ص ٢

  

 


